
 

 

 ادامه بحث علم ذات باری

 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

تلمیذ: راجع به مسئله قصد اعراض از وطن  
شخصی كه برای سكونت در شهر دیگری، از شهر 

فرمودند كه شود، مرحوم آقا میخود خارج می
هیچوقت اعراض نكنید، چون انسان اگر مثلا در 

رود، دوباره به وطن خودش جایی برای تحصیل می
وقت اعراض نكنید. مثلًا وقتی گردد، و لذا هیچبرمی

فرمودند شما اگر یك روزی همدان بودیم، می ما
بخواهید پس از تحصیل بروید، معمولا برگردید به 

توانید شهری كه ارحام و بستگان هستند. پس می
 اعراض نكنید.

 استاد: این را ایشان گفتند؟ 
 ام، از خودشان نه.تلمیذ: من شنیده 
 ام.استاد: من نشنیده 
طهران كه بودیم تان گفتند كه ما تلمیذ: اخوی 

 و دوركعتی نماز خواندیم ...

http://www.maktabevahy.org/
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كرد. من به استاد: نه، آن مسئله فرق می 
كنند اعتماد مسائلی كه اخوی از مرحوم آقا نقل می

 ندارم.
طور بود، اصلًا آن قضیه مرحوم آقا این 
كرد. ما طهران بودیم پشت سر اش فرق میمسئله

ماز خواندیم، موقع ظهر شد، ما نایشان نماز می
خواندیم نماز ظهر ... سر دو ركعت ما سلام دادیم، 
چون ما از طهران اعراض كرده بودیم. من تنها بودم، 
حالا شاید ایشان هم مثلًا یك موردی بوده، و الّا آن 
موقع یادم است كه من تنها بودم، كسی همراه ما نبود، 
بعد نماز كه تمام شد، ما به ایشان گفتیم: كه آقا جان 

ا نماز را تمام خواندید؟ مگر شما نسبت به چرا شم
طهران اعراض نكردید؟ ایشان گفتند: اصلًا به طور 

توانم شود. و من نمیكلی اعراض از من متمشّی نمی
ام. احساس كنم كه از جایی به جای دیگر منتقل شده

كردند، اصلًا در یك فضای دیگری ایشان صحبت می
ها نبود، اصلًا و ایننسبت به این عالم اختیار و توطّن 

ام از شود. و من نشنیدهگفتند از من متمشّی نمیمی
 ایشان كه اعراض نكنید.
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كند دوباره هیچ دلیلی ندارد! آدم اعراض می 
گردد سر جایش. این چه حسنی دارد حالا برمی

 رسد.اعراض كردن، نكردن ... توجیهی به نظر نمی
! رودكه خب سرش كلاه میمضافاً به این 

جا باید چهار ركعتی بخواند، این بخواهد برگردد آن
 رود! )مزاح(دو ركعت سرش كلاه می

تلمیذ: مسئله دیگر راجع به این ضریحی كه  
اند )برای سیدالشهدا علیه السلام(، و در ساخته

ای را برای مدرسه معصومیه گذاشته بودند، و دو هفته
مردم  بازدید عموم گذاشتند و ... به نحوی بود كه

دادند و پول كردند. یعنی سلام میجا زیارت میاین
ریختند، جمعیت هم خیلی بود یعنی خیابان را می
بستند، شاید بالای چند هزار نفر جمعیت. خیلی می

های دور و نزدیك. آمدند از راهاز همه شهرها هم می
به هر حال من در ذهنم آمد كه این یعنی جایی برای 

شد ارد؟ آیا استفاده تبلیغاتی میزیارت دارد یا ند
معاندین بكنند و بگویند اینها خودشان خواستند پس 

 اند؟طور بودهشان هم همینائمه
شود؟ این در اینجا آیا صرف انتساب دلیل می 
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 یك مقداری شبهه داشت.
ـ شنیده شده كه ظاهرا برنامه بر این است كه  

بتّه خب استاد: ال ضریح را در شهرها نیز بگردانند.
هر چیزی به میزان خودش و در جای خودش 
صحیح است و باید نسبت به آن إعمال بشود و 
خروج از آن حد طبعاً مطلوب نیست و كم اهمیت 

 جلوه دادن آن هم نیز مطلوب نیست.
در اینكه این ضریح به نیت سیدالشهداء  

ساخته شده خب شكی نیست. كه بعد هم به همان 
. پس بنا گیردجا قرار میدر آنشود و مكان منتقل می
كه این ضریح الآن توانیم به صرف اینبر این آیا ما می

در جای خودش نیست، مثلا فرض كنید حالا خدای 
نكرده كسی بخواهد اهانتی كند، مثلًا آن را متلبّس 
كند، یا فرض كنید كه ... این حرام است. یعنی اگر 

جام داده. از روی قصد حتی باشد، این كار حرامی ان
چون خود وجدان انسان حاكی است كه نفس 
انتساب، آن را از دایره یك شیء مادّی عادی خارج 

جا هست، نجس هم كند. شما یك سنگی كه اینمی
كشید، یا ای نیست، آبش میبشود مسئله
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 شكنیدش ...اندازیدش كنار، میمی
امّا خود وجدان و فطرت این مسئله را به  

جا شود كه انتسابی كه الآن در اینانسان متذكر می
هست و این انتساب هم مسلم است كه این بالاخره 

شود، این با سایر اشیاء و با سایر جا نصب میدر آن
 مواد متفاوت است.

خب این مسئله آیا باید باعث بشود آدم در  
مقابلش بایستد السّلام علیك یا بن رسول الله بگوید؟ 

یست! یابن رسول الله یا بن رسول الله اینجا ن
كربلاست! این دیگر السّلام علیك یابن رسول الله 
ندارد! یا زیارت خواندن دیگر بدتر! آدم بلند شود 
مثلّا زیارت عاشورا بخواند! بابا ضریح است، این 

 ضریح كه اینجا هست ...
شود خروج از حد. هم آن طرف غلط این می 

ند، و هم است كه انسان بیاید خدای نكرده اهانت ك
از این طرف بیاید آن قدر زیادی مایه بگذارد كه اصلًا 

جا نصب شده. هر انگار در خودِ بالای قبر مطهر آن
 دو غلط است و خیر الأمور اوسطها.

تلمیذ: اصلًا وجود ضریح لازم هست برای  
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قبر ائمه؟ در صورتی كه در بعضی از دعاها داریم كه 
، یا بالای سر قبر مثلا خودتان را بیندازید روی قبر

بایستید، یا دستتان را روی قبر بگذارید و این زیارت 
 را الآن بخوانید، وجود ضریح چه لزومی دارد؟

استاد: بله. البته خب این یك مطلبی هست  
شود، این كه این كارهایی كه الآن دارد انجام می

ها، نسبت به ها، این خرجكاریها، این آینهتذهیب
ركه، این چه صورتی دارد؟ و چه این اماكن متب

تواند داشته باشد؟ خودِ بنده در همین توجیهی می
مسائل متردّد هستم و شك دارم كه جایز هست كه 

كه نه، یعنی چه ها را انسان بكند؟ یا ایناین خرج
حالا گنبد امام رضا طلا باشد؟ برای چه؟ طلا را 
انسان خرج كند و به فقرا بدهد. بله، یك گنبد 

كه محفوظ باشند از آفتاب و برف و ختن برای اینسا
ها اشكال ندارد، انسان یك دانم از باران و ایننمی

گنبدی بسازد و این گنبد بتن باشد، محكم باشد، 
 ها چه اشكال دارد؟این

ها ... مثلًا در همین رواقی كه اما این خرج 
دانم اخیراً یك رواقی اند در مشهد، نمیدرست كرده
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اند كه چند سال طول كشید، یكی از كردهدرست 
جا شاهد داد كه من در آنآقایان داشت توضیح می

ها، میل به میل بودم كه در ساخت این رواق و سقف
رفتند. این قدر! بسیار خب! این هنرِ ها جلو میاین

كاری و معماری، و هنرِ مقرنس كاری، و هنر كاشی
چوبی و امثال  هایها و زاویهكاری، و آن نقشآینه

ذلك را این به این شكلِ دقیق درآوردن، كه موجب 
برای حیرت افراد بشود در خارج، این خودش از 
دیدگاه عموم، یك امر مطلوبی است، از دیدگاه عموم 

طور و چشم عموم؛ به طوری كه در همه جا همین
 است.

جای دنیا مرسوم است، اگر الآن در همه 
دارند یك ان بدهند، برمیبخواهند هنر یك چیز را نش

گیر باشد، سازند كه این نحوه چشمای مینحوه
سازد، هر هركشوری برای خودش كلیسایی كه می

ل دارد. كتدرال آن   1شهری در خارج یك كتدرا
گویند. بزرگترین كلیسای خیلی معظَم را كتدرال می

                              
1 Cathedral 
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نیویورك كتدرال دارد، واشنگتن كتدرال دارد، در 
ن همه هركدام دارند. در اروپا، امریكا، شهرهایشا

شهرهای مختلف، آلمان، این طرف، آن طرف، 
آیند از نقطه نظر ها همه هركدام میفرانسه، این

شوند. آن یكی ظرافت روی دست آن یكی بلند می
 نسبت به آن، آن نسبت به آن ...

پیتر در واتیكان، الآن در همین كلیسای سنت 
ه حضرت اند، مجسمیك مجسمه درست كرده

عیسی، بیست و هفت سال روی این مجسمه كار 
اند! شما ببینید یك مجسمه این قدری هم كرده

هست، یك وقتی دیدم، تقریباً این قدر ... یك متر و 
روند عكس ای. همه مینیم در یك متر و خرده

گیرند، بابا یك مجسمه است دیگر! گفتیم چقدر می
 شلوغ است؟ چه خبر است؟

سمه است و آن كسی كه این را دیدیم یك مج 
ساز درست كرده لئوناردو داوینچی همان مجسمه

معروف بوده و هفده سال همان مجسمه ساز معروف 
كرده ـ همان لئوناردو داوینچی روی این كار می

 معروف ـ و ده سال دیگر هم یكی دیگر كار كرده.
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موهایی كه روی دست حضرت عیسی هست  
درست شد؟ شما یك  در این سنگ مرمر پیداست.

وقت در كشورهای اسلامی همچنین اثری هیچ
بینید. ولی آیا این هنر است؟ واقعاً این هنر نمی

ای درست شده و این كه است؟ حالا یك مجسمه
سازان دنیا و نقاشان دنیا جمع شدند بهترین مجسمه

و یك همچنین چیزی درست كردند. برای چه؟ 
 یعنی چه؟!

كنید، من قبلا وقتی كه نگاه به كلیسا می 
كنید به صحبت كرده بودم راجع به آن. وقتی نگاه می

كلیسا آن جایی كه ـ در همین كلیسای سنت پیتر ـ 
جا بایستد. رئیس همه، خب خواهد برود آنپاپ می

پاپ رئیس است دیگر، همه باید نسبت به پاپ اظهار 
ه خشوع خشوع داشته باشند، خشوع تكوینی! ن

تشریعی! خواهی نخواهی باید سر به زیر باشد. مثل 
ها!، ما كه باید خاشع باشیم در مقابل بعضی

ها هم ها!، و خشوع تكوینی هم باید باشد!. آنخیلی
مان یكی هستیم! همه از ها! همهطورند بیچارههمین

 ها یكی است.آید، ریشهیك جا درمی
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ست، همه بینید یك مجلسی اكنید مینگاه می 
ها فلان است، یك صندلی بلندتر! برای چه؟ صندلی

برای چه یعنی؟ چرا باید بلندتر باشد؟ چرا نباید 
 تر باشد؟ هان؟ چرا؟كوتاه

كند؟ با آن این با آن پاپ چه فرق می 
كند؟ با آن كتدرالها پیتر چه فرق میكلیساهای سنت

گوید من، كند؟ چه تفاوتی دارد؟ این میچه فرق می
گوید من روی دست تو بلند گوید من. این مین میآ

گوید ... این مساجد مدینه را كه درست شدم، آن می
اید؟ این اید؟ مدینه كه مشرف شدهاند را دیدهكرده

اند از روی كپی مجلس كوردوبا در اسپانیاست! آمده
اند كه ما از شما جا درست كردهاند آنآن كپی برداشته

 عقب نمانیم.
؟ برای چه آخر؟ این پاپ باید برود در چرا 

یك قسمت بالا، مردم همه پایین، او بالا بنشیند و 
طوری خیلی بالا، یك عبا و ردا و كذا و دستش را این

كنند؟ دستش را این طوری میاید كه اینكند، دیده
اند در كلیسا كه از كند به افرادی كه آمدهطوری می

خواهند است میعنایت آقای پاپ كه نماینده خد
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 مند بشوند.بهره
من رفته بودم یك گوشه نشسته بودم، با  

ها نیستیم؟ ما در همین گفتم آیا ما مثل اینخودم می
خط نیستیم؟ آقا آمده مدرسه درست كرده، یك گنبد 
درست كرده در مشهد یك بنده خدایی، حالا هم 

گوید كه این گنبدی كه ما درست فوت كرده، بعد می
ترین گنبدی است كه در مدارس و بزرگكردیم، 

مساجد تا حالا ساخته شده. و چند متر از گنبدی كه 
در مسجد فلان در لندن هست بزرگتر است. دارد به 

 دهد!همه پز می
من رفته بودم یك كلیسایی در شهرِ كجا بود؟  

جا یك كلیسایی ساحل عاج، آن 1افریقا؟ یاماسوكرو،
، همان بود، یك شخصی درست كرده بود

گویند ثروتمند هم جمهور سابقش، كه میرئیس
بوده، از پول خودش هم درست كرده بود، پول مردم 

كنند پول خودش را نچاپیده بود!، آن طور كه نقل می
بوده. برداشته بوده و درست كرده بوده و گفته بوده 

خواهم یك كلیسا درست كنم از كلیسای كه می

                              
1 yamoussoukro  
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ر مربّع بزرگتر است. واتیكان بزرگتر. و دوازده مت
كلیسایی كه در یاماسوكرو ما رفته بودیم برای دیدن، 
اتفاقاً روز یك شنبه هم بود و مستفیض هم شدیم از 

جا بود، جای همه خالی به به! البته مراسمی كه در آن
فیض هم ما دور نشسته بودیم، ولی خب بالاخره بی

 نبودیم.
این جا، بله این دوازده متر از كلیسای آن 

بزرگتر است. خب این با آن چه فرقی كرد؟ این 
دانم گوید كلیسای من بزرگتر از كلیسای نمیمی

ام گوید گنبدی كه من در مدرسهكجاست، این می
تر است. هر دو یكی است! ام از همه بزرگساخته

شود! منتها آن عمامه هر دو از یك جا دارد بلند می
یا تو هم عمامه ندارد ما عمامه داریم! همین خب ب

 شویم مثل هم دیگر! وحدت ادیان ...بگذار می
گویند؟! خب این هم وحدت ادیان مگر نمی 

 وحدت ادیان دیگر! وحدت فِرَق، وحدت ادیان ...
ای جا، آن مجسمهدر همان بدو ورودی درآن 
كنند، همین اند، بالا، فلان، این افراد نگاه میكشیده

بیند و ین عظمت را میكنند، چشمشان اكه نگاه می
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بینند، اصلًا خواهی نخواهی در خودشان را پایین می
شدند ما آن حالتِ ذلّت و چهره افرادی كه وارد می

حالت كُرنش و حالت خشوع را ما مشاهده 
كردیم. خشوع در برابر چه عزیزم؟ سنگ! سنگ! می

سنگ! سنگ است دیگر، خب حالا قشنگ است! 
اند بزرگ ا برداشتهولی سنگ است دیگر. سنگ ر

اند ... این حكومت بر احساسات، كه الآن كرده
جا هست! این بیا بروها، این همین مسئله در همه

ها، این چیزها، هیچ واقعیت ندارد! با غلبه بر تبلیغات
آوریم، نه احساسات، این نفوس را در تسخیر درمی

با غلبه عقل. جایی كه عقل بخواهد غلبه كند، نیازی 
ها ها نداریم! نیازی به این بلندمنشیین حرفبه ا

ندارد، نیاز ندارد پاپ بلند شود برود یك جایی كه 
كند اصلًا باید با دوربین اصلًا آدم وقتی نگاه می

تر ببینیمت! ببینندش! بابا بیا پایین یك خرده نزدیك
ای اندازه یك ... یك جا شدهای انقدر آنچرا رفته

 تر ...خرده پایین
گوید مسجدی آید میسول خدا وقتی میر 

های مصلِی باشد! نیاز به بسازید كه دیوارش تا شانه
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فرهنگ را ببینید از كجاست تا  1سقف نداشته باشد!
 به كجا!
خواهد در مسجد گوید كسی كه میآن می 

نماز بخواند، باید عقل را به كار بیندازد نه احساسات 
است. پاپ! را. در این كلیساها احساسات حاكم 

پاپ! كشیش! جای بلند! اوه! مرتفع! مرتفع! آن 
صلیبی كه در كلیسای یاماسوكرو گذاشته بودند، دو 
متر و نیم در یك متر و نیم از طلا: اوه اوه اوه این 

جا دیگر خدا پیدا صلیب از طلا! از طلا! این
 شود!نمی

جا بودند ای كه در آنهای صندلیچوب 
رفت، از هر در آن فرو نمی هایی بود كه متّهچوب

ترش ... چوب خاص در فلان چیزی گران
جا تراش رفت در فرانسه آنهای افریقا كه میجنگل

جا ... اصلا ما بیست آمد در آنكرد، و میپیدا می
كردیم كه ها داشتیم نگاه میدقیقه فقط به آن صندلی

                              
و  ٢٥٧تا  ٢٥٤مجلس دوّم صص  1رجوع شود به کتاب انور ملکوت ج  1

و  1٣٠و لب اللباب ص  1٢٤و حيات جاويد  ٢٥٤ص  11امام شناسى ج 
و ترجمه غيبت شيخ طوسى رضوان  1٣اواخر مجلس  ٣اسرار ملکوت ج 

 چاپ دوّم مسجد جمکران ٧٩1تا  ٧٨٨صص  ٨الله عليه فصل 
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هایی، این چیست؟ چه رنگی، چه كیفیتی! چه خرج
 !چه اوضاعی

دو سال و نیم طول كشید با سه شیفت كار این  
كلیسا را ساختند! نوارش را به ما دادند بیایید ببینید 

 تماشا كنید.
ها برای چیست؟ حكومت همه این 

 احساسات! حكومت تخیلات! حكومت توهّمات!
جا راه ندارد! فطرت تنفّر دارد، عقل در این 

گوید عقل میجا گرایش ندارد. تنفر دارد. عقل با این
خواهی این كارها چیست؟ این بساط چیست؟ می

برو یك كار خوب محكم درست كن، این كارها 
 یعنی چه؟ این مسائل یعنی چه؟

آید، گویند به پیغمبر خب باران میوقتی می 
 آید چكار كنیم؟آید، گرد و خاك میباد می

فرماید: عریشٌ كعریشِ موسی. همان می 
د یك چیزی برداشت پهن كرد سقفی كه موسی ... بع

های و چند تا تیر انداخت و از این شاخه
خرماگذاشت وبعد هم رویش گل مالید! والسلام! 
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 1همین!
جا نماز رود آناین دیگر وقتی كه مصلی می 

كند. دیگر نگاه به خواند، دیگر نگاه به كاشی نمیمی
ها كاریكند. دیگر نگاه به این آینهها نمیاین سنگ

ها، امثال ذلك، كاریكند. دیگر نگاه به این منبّتنمی
كند. فقط یك چیز در ها نمیكاری و اینمقرنس

 ه دارد.ذهنش است، فقط یك توج
كنید؟ این فرهنگ فرهنگ اسلام توجه می 

بیت، فرهنگ است! فرهنگ اسلام، فرهنگ اهل
تشیع، این است! و الّا شما هرچه بخواهید درست 
كنید و معظَم و بالادست، در دنیا بالادستش هست 
 كه روی دست شما بخواهد بلند بشود. وجود دارد!

لك اش در مماكلیساهایی داریم كه اصلًا یكی 
 اش نیست!اسلامی نیست، یكی

اش در جایی پیدا دانهمعابدی داریم كه یك 
نمی شود. در همان شانگهای یك معبدی هست، چه 

اند دارند بت خبر است! چه خبر است! بت گذاشته

                              
به نقل از بحار الأنوار،  ٢٤٧و  ٢٤٦صص  1رجوع شود به انوار ملکوت ج  1

، ٣؛ و رواه فى التهذيب، ج ٦٠1، ص 1؛ سفينة البحار، ج 1٢٤، ص 1٩ج 
 ٢1٩الى  ٤٢1، ص ٣؛ و ابن کثير دمشقى در البداية و النهاية، ج ٢٦٢ص 
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ایستند سجده جا میآیند آنپرستند! افراد میمی
كنند! های های كنند، گریه میكنند، استغاثه میمی

كنند! كنند! برای بت های های گریه مییگریه م
 درست شد؟! غلبه چیست؟ احساس!

در اسلام، در توحید، در تشیع، در مكتب  
اندازند، نه احساسات بیت عقل را به حركت میاهل

را، نه تخیلات را، نه توهمات را. عظمت خدا را 
 دهند نه عظمت خود را!جلوه می

خودمان  ایم.ما خودمان را جای خدا گذاشته 
كنیم با عظمت به مردم وارد بشویم انگار خیال می

خدا وارد شده؛ نه باباجان! توی بدبخت در كف 
گوید اندازدت كنار، میعزرائیل مثل یك موش می

نفر بعدی بیاید. وقتش كه بشود ... ما رفتنی هستیم، 
شما رفتنی هستید، همه رفتنی هستند، ... به وقتش 

 د ...... هیچ فایده هم ندار
وقتی چندی پیش در طهران، والده ما دیگر  

ها دیگر دنبال این كسالت پیدا كرده بود و خیلی
بودند كه چه بشود و چكار بكنند، تا من متوجه شدم 
كه مسئله چیست و قرار است، دیگر ... دیدم مسیر 
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مشخص شده است. خب حالا طبق تكلیف باید 
ام بشود ... كارهایی انجام بشود و قضایایی باید انج

ولی این مسیر تمام شد، نفر بعد! ما همینیم! به اندازه 
سر سوزنی از خود اختیار نداریم، قدرت نداریم ... 
حالا چرا زودتر اعتراف نكنیم؟ چرا زودتر نیاییم؟ 
چرا وقتی اعتراف كنیم كه كار از كار گذشته؟ چرا 

؟ باید دنیا این قدر ما را بگیرد و به اسم خدا تمام كنیم
چرا؟ چرا چیزی كه مربوط به ماست به پای خدا 

گذاریم؟ هان؟ چرا قدرتِ خیالی را، آن قدرتِ می
گذاریم و از كیسه خدا خرج خیالی را به پای خدا می

 كنیم؟می
گوید خب به پای من گذاشتی؟ خیلی خدا می 

ها آییم ... خودت گفتی اینخب حالا ما هم می
ها است، همه اینها از خدخداست دیگر! همه این

... اگر خداست خب تو كه هستی؟ تو كسی نیستی 
برو پی كارت دیگر! از خداست، ولی ما هستیم! ما 

 سر جایمان هستیم وتكان نمی خوریم!
ها همه از خداست، بركات از خداست بله این 

ایم واز زین پایین ولی ما سفت روی زین ایستاده
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یلی خب. آییم! این نشد كه! خدا هم گفت خنمی
حالا كه قرار است به پای ما گذاشته بشود ما هم 

 دهیم خودمان را.آییم نشان میمی
ها صحیح ها و اینلذا به طور كلی این ضریح 

 ها دلیلی ندارد.نیست با این كیفیت باشد و این
یك بنده خدایی یك شخصی از همین افراد،  

چند سال پیش بود، سه چهار سال پیش از اصفهان 
كه با من تماس گرفتند و گفتند آقا ما  گفت

خواهیم برای حضرت اباالفضل علیه السلام یك می
ضریح درست كنیم و این قدر به اصطلاح مخارج 

 دارد.
 شود؟گفتم: چقدر مخارجش می 
 گفتند: این قدر مثلًا میلیارد تومان. 
گفتم: شما كه الآن در اصفهانید، چند تا دختر  

شوهر هست؟ چند تا هست؟ چند تا فقیر هست؟ بی
ها نیاز به چه دارند؟ و الآن چند تا هستند كه این

ضریح حضرت اباالفضل مگر ایرادی دارد؟ مگر 
خراب شده؟ ما همین چندی پیش رفتیم زیارت 

 اش خراب شدهكردیم، نه ایرادی دیدیم، نه جایی
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ها را بردارید به این فقرا بود، گفتم خب این پول
بدهید، به این افراد بدهید، این ثوابش بیشتر است، 
بهتر است، مورد رضایت حضرت اباالفضل هم 

 هست.
الآن در مورد ضریح سیدالشهداء مگر ایرادی  

هست كه باید ضریح عوض بشود؟ چرا باید عوض 
همه مردم به  جا عیبی ندیدیم!بشود؟ ما كه رفتیم آن

آن آویزان شده بودند و هیچ هم از جایش نه تكان 
گویند از وقتی كه های آنجا مینخورد و ... عرب

ها آمدند دست ما، دیگربه ضریح هم ایرانی
 رسد.نمی

طرف سفت چسبیده به ضریح، آن وقت باید  
بند بندش را باید رد كند ها! خب بابا یكبار ضریح را 

 ببوس و برو دیگر!
من در این مدتی كه كربلا مشرف بودم، یك  

دفعه توانستم بروم ضریح را ببوسم! همین در را 
بوسیدیم بس است! فرقی بوسیدیم، دیوار را میمی

 كند! آخر ضریح كه امام حسین نیست!نمی
طرف از من پرسیده آقا من كربلا سه روز  
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ام ضریح را ببوسم، زیارتم ام هنوز نتوانستهاست آمده
 ل نیست؟قبو

ام تا حالا گفتم بابا قبول است، من هم نتوانسته 
 ببوسم! این حرفها چیست؟!

ام! همین در و خب من هم مثل تو نبوسیده 
 دیوار را ببوس برو.

چیست این تخیلات و توهمات ... بله، حالا  
رود اگر كسی نباشد، مزاحمی نباشد، آدم می

جب تر، خب طبعاً تقرب بیشتر مكانی، مونزدیك
تقرب بیشتر هم هست، اما به چه بهایی؟ به چه 

 كیفیتی؟
ها مسائلی نیست كه مسائل لذا به نظر من این 

ضروری باشد و ضرورتی داشته باشد و نیازی به آن 
 كه خود ائمه هم ...باشد. با توجه به این

بله! اینكه ضریحی باید جایی باشد ... الآن با  
ر ضریح نباشد، كثرت جمعیتی كه الآن هست ... اگ

آورند، بالاخره دانند؟ هجوم میخب مردم چه می
یك چیزی كه محیط باشد اشكال ندارد، ولی نه حالا 
به این وضع و كیفیت، چقدر طلا مصرف بكنند، 
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چقدر نقره مصرف بكنند، یك چیز عادی خب 
درست بكنند از چوبی، آهنی كه خطر نداشته باشد، 

بروند ... توجه  محكم باشد، مردم متبرك بشوند و
ها مسائلی است كه خب دیگر به همین كردید؟ این

كیفیت هست، و راجع به این مسئله باید اذهان و 
 عقول تغییر پیدا بكند.

 ادامه بحث علم ذات باری

 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

خیلی وقتی نیست. ولی خب حالا من تیتر  
 نم.كمطالب را عرض می

دیروز بحث در این بود كه مسئله ذات  
پروردگار، ذات ربوبی، در مقام تغییر و تحوّل در 
اسماء و صفات این به معنای تأخّر و تقدّم زمانی 
نیست. به نحوی كه این تغییر و تحوّل، امر معدومی 
باشد كه نشئه آن و سررشته آن و بدأ آن، این یك امر، 

عد، آن مراتب صدور ربوبی باشد و آن مراتب ب
مراتبِ معدومه باشد، كه بعد در بستر زمان آن مراتب 

ی كند. این با علم پروردگار و ارادهتحقق پیدا می
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ازلیه، با آن منافات دارد و عرض كردیم كه امتناع 
 دارد.

ها نسبت به این مسئله یك و خب بعضی 
اند اند و یك اشكالاتی وارد كردهایراداتی وارد كرده

كنیم الآن خسته شكالات را فردا عرض میو این ا
 شدیم.

از جمله روایاتی كه خوب است برای این مسئله  

در نظر داشته باشیم یكی كلام امیرالمؤمنین علیه اسلام 

: لم یسبق له حال حالا فرمایند كهاست كه حضرت می

فیكون أوّلا قبل أن یكون آخرا و یكون ظاهرا قبل أن 

 1یكون باطنا  

مطلب همان مطلبی است كه ما عرض خب این  

جا در آن مقام، مقام تحوّل و مقام تبدّل ایم كه در آنكرده

چه دیروز وجود ندارد بلكه أمر ثابت أزلا  و أبدا  و چنان

عرض كردیم، اصلا  گذشته و آینده و حالی دیگر در 

صورت ثبوت وجود ندارد، این مطلب همان را 

                              
م الإلهي: و من خطبة له ع و فيها مباحث لطيفة من العل ٦٥نهج البلاغه خطبه  1

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَيَکونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَکونَ آخِراً وَ يَکونَ 
 ظَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَکونَ بَاطِنا
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 رساند.می

د توجه كنید، نگاه به آیه قرآن حالا اگر شما بیایی 

خِرُ  فرماید:كنید، در آیه قرآن می لُ وَ الْأ وََّ  1...هُوَ الْأ

فرمایند كه: لم یسبق له جا حضرت میدر این 

حال حالا فیكون أولا قبل أن یكون آخرا این را با این 

ای باید ما نزدیك كنیم و به هم یك تناسبی آیه یك نحوه

وَ  ... فرماید واد كنیم و بعد میبین این دو مسئله ایج

 ٢ءٍ عَلِيم  الظَّاهِرُ وَ الأباطِنُ وَ هُوَ بِكُل ِ شَيأ 
یك روایت دیگر دارد كه ـ ظاهرا  روایت از  

موسی بن جعفر است ـ أنه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا 

شیء معه كما كان قبل ابتدائها فذلك یكون بعد فنائها بلا 

 ٣حین و لا زمان وقت و لا مكان و لا

جا كه آن خب این روایت هم خب در این 
آید ظاهراً از موسی بن جعفر طور كه به نظر می

است؛ كه مقام ابتدا با مقام انتها یكی است و مقام اوّل 
كه آخری با مقام آخر یكی است. و اوّلی ندارد تا این

                              
 ٣( آيه ٥٧سوره الحديد ) 1
 ٣( آيه ٥٧سوره الحديد ) ٢
 1٨٦نهج البلاغه خطبه  ٣
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هُوَ  داشته باشد. در حالی كه ما در آیه قرآن داریم:

وََّ  خِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الأباطِنُ وَ هُوَ بِكُل ِ شَيأ الْأ ءٍ لُ وَ الْأ

 1عَلِيم  
اوّل اوست و آخر اوست؛ اوّل نسبت به چه؟ هو  

الأول بالنسبه إلی كلّ شیء موجود فی ظرف الوجود و 

هو الآخر بالنسبه إلی كل شیء موجود فی الظرف 

 ٢الوجود

این اولیت و آخریت را چطور ما بتوانیم  
ترسیم كنیم؟ چطور بتوانیم امری را موجود تصور 

 كنیم كه در عین حال اولیت و آخریت دارد؟
كه فرض كنید كه روایتی كه از موسی یا این 

جا ما دو روایت داریم، بن جعفر است، چون در این
یكی روایت از امام صادق علیه السلام است كه كان 
الله و لم یكن معه شیء كه این هم از امیرالمؤمنین 
روایت شده و هم از امام صادق. خب این كان الله و 

خیلی معنای لم یكن معه شیء، به حسب ظاهر 
ای دارد: ذات پروردگار قبل از مرحله خلقت ساده

                              
 ٣( آيه ٥٧سوره الحديد ) 1
 1٩٩تا  1٩٤ص  ٦براى اطلاع بيشتر رجوع شود به کتاب معاد شناسى ج  ٢

 ٢٥٨٤تا  ٢٨٢ص  1٥و امام شناسى ج 
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فقط خود او بود و هیچ چیزی قرین با او و مصاحب 
با او نبود. خب این دلالت بر همان توحید ذاتی 

كند كه قرینی نداشته، و نه كند و وحدانیت او میمی
به نحو علیت و معلولیت، و نه به نحو معلولین تحت 

 ها نبوده.كدام از اینعله واحده. هیچ
روایت دیگر هست، روایت از موسی بن  

جعفر همین است: كان الله و لم یكن معه شیء و الآن 
اند این روایت را انكار ها آمدهكما كان. بعضی

اند، افرادی كه فعلا هم هستند از موجودین. كرده
اند كه این" الآن كما كان" در روایت اند و گفتهآمده

 ن اضافه بر آن اصل روایت شده.نیست. و ای
خب اولا ما در مباحث اصولی داریم كه اصل  

در محاورات، در كلمات، عدم حذف است؛ این كه 
قبلا بحثش تنقیح شده است كه وقتی یك روایت، 
چیزی اضافه بر روایت دیگر دارد، بنا بر سهو در 

كه بنا بر عدم بیان است، اما بنا بر سقط هست، یا این
ه نحو عمد نیست و وثاقت راوی اقتضای اضافه ب

جزئیت زائد را در كلام معصوم دارد ... خب چه 
اشكال دارد معصوم در یك روایت زائد را نفرموده 
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باشد؟ چه ایراد دارد؟ در یك روایت معصوم فرموده 

خب این ایرادی  كان اللَه و لم یكن معه شیء،باشد: 

ندارد. همان مقام توحید بالصرافه قبل از خلق را امام 
 فرماید.علیه السلام بیان می

كه به آن توحیدی كه ما عرض كردیم، یا این 
این كان، كان ماضویه نیست، بلكه كان به معنای 
ثبوت است، كان الله یعنی هو كان و هو كائن و هو 

در فعل ماضی در یكون، منتها در مقام ثبوت تعبیر 
 جا ایرادی ندارد.جا شده. خب این در ایناین

خب در یك جای دیگر معصوم بیاید یك كلامی  

را اضافه بفرماید: و الآن كما كان؛ و این چه ایرادی 

جایی كه عدم حذف است، در دارد؟ و اصل از آن

نیز جزء  الآن كما كانتوانیم بگوییم كه این جا میاین

 ه السلام است.كلام معصوم علی

كه همین مسئله الآن كما كان، در مضافاً به این 
این روایاتی كه امروز عرض كردم موجود است منتها 
با بیان دیگر. این مطالب را فعلا به عنوان تیتر بنده 

شاءالله راجع به آنها فردا صحبت بیان كردم. ان
 كنیم.می
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 اللهم صلّ علی محمد و آل محمّد 
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